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کریم و نهج‏‌البلاغه   شاخص‌‏های آداب اجتماعی در قرآن 
از منظر آیت‏‌الله ناصری؟رح؟

ئی* و مطهره بنار

چکیده
ازجملــه اهــداف مهم اســام، ســامان‌دهی بــه روابط اجتماعی اســت؛ ازایــن‌رو هر آنچه 
در بهبــود روابــط اجتماعــی اثری مطلوب دارد، در »آداب اســامی« آمده اســت. آداب 
که فــرد می‌تواند آن را  اجتماعــی، مجموعه‌‌رفتارهــای اختیاری و زیبایی‌شــناختی اســت 
کنــد. ادب اجتماعی از موضوعاتی اســت  انجــام دهــد و بــه اوج جهان فرشــتگان پرواز 

یخ می‌ســازد.  کــه ارتباط انســان را با خــود، جامعه و تار
اسلام، دینی اجتماعی است و در آن آرمان‌ها و ایده‌های جمع‌گرا فراوان دیده می‌شود؛ 
گاهی از رویکرد دین به مسئلۀ آداب اجتماعی، به منابع  ازاین‌رو مناســب اســت برای آ
کــرد؛ در ایــن راســتا ســخنان امام‌علــی؟ع؟ در نهج‌البلاغه دربــارۀ ابعاد  اصیــل، مراجعــه 
گــون آداب اجتماعــی و معرفــی الگوهــای عملــی در مســیر تغییــر آداب نادرســت  گونا

اجتماعی منبعی شــایان توجه اســت. 
گزیر از رویارویی‌های اجتماعی است؛  انسان، اجتماعی بوده، برای تأمین سعادت خود نا
ازایــن‌رو میــزان بهره‌مندی وی از ادب، در جایگاه اجتماعی و ســعادت او مؤثر اســت. 
کتابخانه‌ای و به روش توصیفی‌تحلیلی اســت و آداب اجتماعی  تحقیق حاضر از نوع 
کرده اســت.  کیــد بر دیدگاه آیت‌الله ناصری؟رح؟ بررســی  را در قــرآن و نهج‌البلاغــه و بــا تأ
شاخص‌های آداب اجتماعی، ایجابی یا سلبی هستند؛ اخلاص، تواضع و صبر ازجمله 

* دانش‌پـژوه سـطح4 رشـتۀ تفسـیر تطبیقـی مؤسسـۀ آمـوزش عالـی فاطمـۀ معصومـه؟سها؟ بندرعبـاس و مـدرس حـوزۀ علمیـۀ 
mbanaruee@gmail.com خواهـران اسـتان هرمـزگان:. 
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شــاخص‌های ایجابی و غیبت، دروغ و تکبر ازجمله شــاخص‌های سلبی هستند.
کلیدواژه‌هــا: آداب اجتماعــی، شــاخص، شــاخص‌های آداب اجتماعــی، نهج‌البلاغه، 

آیــت‌الله ناصری؟رح؟، تعامــات اجتماعی.

مقدمه

انســان، اجتماعــی اســت و ایــن امــر اقتضــا دارد بــرای بــرآوردن نیازهــای خــود بــا مــردم در ارتبــاط 

کــه زندگــی اجتماعــی را دلپذیــر  گاه باشــد  باشــد؛ ازایــن‌رو لازم اســت بــه وظایــف خــود و آدابــی آ

می‌کند. چگونگی رفتار افراد در تعاملات اجتماعی یکی از موضوعات بســیار مهم اســت و افراد 

گاهــی از ایــن  ، می‌تواننــد خــود و دیگــران را از آســیب‌های ناآ گاهــی بــه ایــن امــر از طریــق کســب آ

گاهی  وظایــف و آداب، در امــان نگه دارند و در مســیر ســعادت قرار گیرند. این مســئله ضرورت آ

بــا ایــن وظایف و آداب را روشــن می‌کنــد. دربــارۀ آداب اجتماعی، پژوهش‌هایــی در قالب کتاب، 

یــت دیــدگاه  پایان‌نامــه و مقالــه صــورت گرفتــه اســت؛ امــا پژوهشــی جــدا بــا ایــن عنــوان و بــا محور

 : آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ یافــت نشــد. برخــی از آن آثــار عبارت‌اند از

1. کتــاب »آداب معاشــرت از دیــدگاه معصومان؟عهم؟« نوشــتۀ محمدبن‌حســن حــر عاملی؛ که 

ی احادیــث در زمینۀ آداب اجتماعی پرداخته اســت. در آن نویســنده فقــط به جمــع‌آور

کید بر ســورۀ حجرات و لقمان« نوشــتۀ  یم با تأ 2. پایان‌نامــۀ »آداب اجتماعــی از منظر قرآن کر

پروانــه اوحــدی؛ نویســنده در آن ابتــدا بــه مبانــی آداب اجتماعــی و ســپس بــه مؤلفه‌هــای آن در 

گانــه پرداختــه؛ ولــی بــه آداب اجتماعی مطرح‌شــده در ســایر  هرکــدام از ایــن دو ســوره به‌طــور جدا

ســوره‌ها اشــاره‌ای نکرده اســت.

در ایــن نوشــتار کوشــیده‌ایم بــا هــدف گســترش ادب در روابــط انســانی و بهبــود آن، به بررســی 

کیــد بر مــوارد مطرح‌شــده در آثار  یــم و نهج‌البلاغــه بــا تأ شــاخص‌های آداب اجتماعــی در قــرآن کر

یم. و ســیرۀ آیت‌الله ناصــری؟رح؟ بپرداز

مفهوم‌شناسی 

آداب اجتماعی

آداب اجتماعــی از دو واژۀ آداب و اجتماعــی تشــکیل شــده اســت. بــرای روشن‌شــدن مفهــوم آن، 

گانه آشــنا شــویم. آداب، جمع ادب اســت و بــرای ادب  بایــد ابتــدا بــا معنــای هرکــدام به‌طــور جدا
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کــه بــه تعــدادی از آن‌هــا اشــاره می‌نماییــم. صاحــب  گفته‌انــد  گونــی  گونا در لغت‌نامه‌هــا معانــی 

مجمع‌البحریــن ادب را همــان خوش‌اخلاقــی دانســته و احادیــث، بیــن واجــب و مســتحب‌بودن 

یحــی، 1375، ج2: 5( فرهنــگ ابجدی نیــز ادب را اخــاق، فرهنگ، دانش،  آن، جمــع کرده‌انــد. )طر

یــف نمــوده اســت. )بســتانی، 1375: 773( علامــۀ  شایســتگی و امتیــازات شــخص یــا چیــزی تعر

طباطبایــی معتقــد اســت: ادب هیئت پســندیده‌ای اســت که شایســته اســت هر عمل مشــروعی 

کــه در  مطابــق آن انجــام شــود. )طباطبایــی، 1390، ج6: 256( شــیخ طبرســی ازجملــه بزرگانــی اســت 

یف ادب، به کلام مولای متقیان؟ع؟ در باب ادب، اســتناد کرده و آن را حد و اندازۀ هرچیز و  تعر

ینت‌ها  یف نموده است: »الآداب حلل مجدده؛ ادب برای انسان بهترین ز تجاوزنکردن از آن تعر

اســت.« )طبرســی، 1380: 21( 

ع« و مصــدر بــاب افتعــال اســت و در لغــت بــه معنــای پیوســتن  یشــۀ»ج م  اجتمــاع نیــز  از ر

برخــی از اجــزای چیــزی بــه دیگراجــزای آن اســت. )راغــب اصفهانــی، 1412، ج1: 201( و در اصطــاح، 

گروهــی از افرادنــد کــه پیوندهــای بادوامــی بــا یکدیگــر دارنــد و گاهــی نیــز مــکان جغرافیایــی آن‌ها 

 )11  :1389 ، مشــترک اســت. )شــارع‌پور

حال با نظر به آنچه در معنای این دو واژه بیان شــد، می‌توان آداب اجتماعی را مجموعه‌ای 

یباشــناختی دانســت کــه بــا رعایــت آن‌هــا حدومرزهــا رعایت می‌شــود و  ی و ز از رفتارهــای اختیــار

کــه روابــط را نیکــو می‌کنــد و بــه آن‌هــا  ی اســت  ، برخــی ظرافت‌هــای رفتــار در مــواردی نیــز منظــور

ســامان می‌دهد.‌

شاخص

شــاخص در لغت به معنای بلندبرآمده از هرچیزی اســت. )دهخدا، 1372، ج8: 12311( در تحقیق 

، منظــور از آن، نشــانه‌ها و نمودهــای ظاهــری گفتــار و رفتــار در آداب اجتماعــی اســت کــه  حاضــر

افــراد بــرای بهبــود روابــط، در تعاملات خود بــه آن دقت نمــوده، مطابق با آن رفتــار می‌کنند.

نهج‌البلاغه

یــده‌ای از نامه‌هــا، خطبه‌هــا و ســخنان کوتــاه منســوب بــه امام‌علی؟ع؟  کتابــی اســت کــه در آن گز

ی شــده اســت و دارای ترجمه‌هایی بســیار اســت. این کتاب را ســید رضی در قرن چهارم  گردآور

قمــری بر اســاس ذوق ادبیِ شــخصی خــود تدوین نموده اســت. 
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آیت‌الله ناصری؟رح؟

آیت‌الله محمدعلی ناصری؟رح؟ در سال1309 شمسی در دولت‌آباد اصفهان در خانواده‌ای مذهبی 

متولــد شــد. در 14ســالگی بــه نجــف رفــت و در آنجا بــه تحصیل علــوم دینــی پرداخــت. او پس از 

یس  ...، به ایــران بازگشــت و به تدر ســال‌ها توشــه‌اندوختن و اســتفاده از محضــر اســاتید اخــاق و

گــون و تربیــت نفــوس آمــاده و همچنیــن اقامــۀ نمــاز جماعــت و رســیدگی بــه نیازهــای  دروس گونا

گــون مــردم پرداخت. این عالم ربّانی ســرانجام در چهارم شــهریور ســال 1401شمســی دار فانی  گونا

را وداع گفــت. )فروزبخــش، محمود و همــکاران، بی‌تا(

شاخص‌های آداب اجتماعی

شــاخص‌های آداب اجتماعــی، آن دســته از نشــانه‌ها و نمودهای ظاهــری در تعاملات اجتماعی 

اســت کــه افــراد برای بهبــود روابط و در جهت نیل به ســعادت، بــه آن دقت می‌کننــد. این نمودها 

ممکــن اســت در گفتــار یا رفتار انســان‌ها آشــکار شــود. در ایــن بخش، تعــدادی از ایــن نمودها در 

آداب اجتماعــی را بــه لحاظ ایجابی یا ســلبی‌بودن، بررســی نموده‌ایم.

شاخص‌های ایجابی 

یــم و نهج‌البلاغــه و دیدگاه  شــاخص‌های ایجابــی، آن‌دســته از نمودهایــی هســتند کــه در قــرآن کر

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟، مثبــت به کار رفته و به آن ســفارش و از آن ســتایش شــده اســت.

اخلاص

ک‌کــردن عمل از  اخــاص به‌عنــوان یکــی از شــاخص‌های ایجابــی آداب اجتماعــی، بــه معنــای پا

ی‌شــهری، 1389: 257( اعمال آدمی زمانی ارزشــمند  هر نوع آلودگی برای خداوند اســت. )محمدی ر

کــه انجام‌دهنده، فقــط رضایــت خداوند را در نظر داشــته باشــد.  اســت و خــدا آن‌هــا را می‌پذیــرد 

ی انجام می‌دهد، نبایــد توقع جبران از او  انســان در تعامــات اجتماعــی زمانی که برای کســی کار

و�فٌ  هُ رَ�ئ
َ
هِ وَ اللّ

َ
ا�تِ اللّ اءَ مَرْ�ض �غ ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ ری �نَ �شْ اسِ مَ�نْ �ی

داشــته باشــد. خداوند می‌فرماید: >وَ مِ�نَ ال�نَّ

اد<. )بقره: 207( عِ�ب
ْ
ال �بِ

و از میــان مــردم کســى اســت که جان خــود را براى طلب خشــنودى خدا م‏ىفروشــد و خدا به 

]این‏[ بندگان مهربان اســت.
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آیــۀ بــالا بــه رخــداد »لیلة‌المبیــت« مربوط اســت و بــه اخلاص مــولای متقیان؟ع؟ هنــگام بذل 

)11 : : 14؛ بینــه: 5 ؛ زمــر .ک: غافــر جــان خویــش دلالــت دارد. )شــاذلی، 1425، ج1: 205 و ر

امام‌علی؟ع؟ در یکی از خطبه‌های خود چنین فرموده اســت: 

صَهُ...« )سیدر ضی، 1379:خ طبۀ87(
َ
 فَاسْتَخْل

صَ لِِله�ل
َ
خْل
َ
»...قَدْ أ

عملش را براى خدا خالص کرد و خدا هم او را براى خود اختیار نمود. 

معنای »استخلاص حق« در کلام حضرت این است که هرگاه انسان عمل خود را برای خدا 

خالــص نمایــد، در عوض این خلوص عمل، خداوند او را به رضایت خود اختصاص داده، انواع 

کمــالات را بــه او می‌دهــد کــه به‌موجــب آن، بنــده بــه مقام قــرب خداونــد می‌رســد. )ابن‌میثــم،1420، 

ج2: 295(

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دربــارۀ ضــرورت اخــاص در عمــل، در یکــی از منبرهــای خــود فرمودنــد. 

گر  گــر کســی او را با نامش صــدا می‌زد، پاســخ نمــی‌داد؛ ولی ا »فــردی به‌تازگــی بــه حــج رفتــه بود و ا

عنــوان »حاج‌آقــا« را به‌کارمی‌بردنــد، پاســخ مــی‌داد!« ایشــان در ادامه بــر ضرورت اخــاص و اینکه 

کیــد نمودنــد.1 )فروزبخش، بی‌تــا: 45( اعمــال انســان بایــد فقــط بــرای خدا باشــد تأ

پی خالص‌نمودن اعمال نیک خود  با توجه به آنچه بیان شــد، افراد در تعاملات خود باید در

کنار بهبود این تعاملات، به سعادت دست یابند. از اهداف غیرخدایی باشند تا در 

تواضع

یکی از شاخص‌های مهم ‌ادب در تعاملات اجتماعی، تواضع است. تواضع یعنی انسان خود را 

از دیگــران برتر نبیند و حس برتری‌جویی نداشــته باشــد؛ بنابراین، بایــد رفتار و گفتار او به‌گونه‌ای 

یــم کلماتی وجــود دارد که بر  کرام دیگــران دلالت کنــد. )نراقــی، 1378: 300( در قرآن کر باشــد کــه بــر ا

معنای تواضــع دلالت دارد. خداوند می‌فرماید: 

وا سَلاما<. 
ُ
ال و�نَ �ق

ُ
اهِل �ج

ْ
هُمُ ال اطَ�بَ ا �خ ذ� �إِ  وَ 

ً
ا رْ�ضِ هَوْ�ن

�أَ
ْ
ى‌ال

َ
و�نَ عَل ُ مْ�ش �نَ �ی �ی �ذ

َّ
حْم�نِ ال ادُالرَّ >وَ عِ�ب

)فقرــنا: 63(

و بنــدگان خــداى رحمان کســان‏ىاند کــه روى زمیــن به‌نرمــى گام برمی‌دارنــد؛ و چــون نادانان 

ایشــان را خطــاب می‌کننــد، به‌ملایمــت پاســخ م‏ىدهند. 

1  . سـایت بنیاد علمـی فرهنگی هاد.
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برابر خداوند   خداوند در این آیه مؤمنان را دارای صفت تواضع معرفی نموده است. مؤمنان در

و مــردم این‌گونــه هســتند. علامــۀ طباطبایــی بــر این باور اســت که منظــور از راه‌رفتن بنــدگان خدا 

ج15: 239( کنار مردم است. )طباطبایی، 1390،  ی زمین، معاشرت آن‌ها در  در رو

امام‌علی؟ع؟ تواضع را روش پارســایان دانسته و فرموده‌اند: 

»وَ مشْیُهملا تّواضُع«. )سیدر ضی، 1379:خ طبۀ193(

و رفتارشان افتادگى است. 

نیز در ابتدای نامه‌ای به یکی از والیان خود، او را به تواضع ســفارش فرموده‌اند.1 )ســید رضی، 

1379: نامۀ27(

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیــز »مشــی« را به معنــای »راه‌رفتــن« و راه‌رفتــن متواضعانه را از نشــانه‌های 

پارســایان معرفــی کرده‌انــد. )ناصــری، 1401: 179( و در باب تواضــع مذموم، به کلام خداوند ســبحان 

در آیــۀ 29 ســورۀ فتــح اســتناد نموده و بر این باورند کــه مؤمنان باید در برابر کفار تندوتیز باشــند و 

: 186( همچنین سیرۀ  ی فروتنانه و برادرانه داشته باشند. )احزاب:10( )همو در برابر یکدیگر رفتار

ی نیز نشان از آن دارد که ایشان در روابط اجتماعی خود بسیار فروتن بوده‌اند و این رفتار  عملی و

آیت‌الله موجب دلباختگی مردم اصفهان به ایشــان بوده اســت. )فروزبخش، بی‌تا: 8 و 59 و 55(

ویی و نرم‌خویی گشاده‌ر

یرا کیفیت چهرۀ‌ انسان‌  گشاده‌رویی ازجمله شاخص‌های بسیار مهم در آداب اجتماعی است؛ ز

در هنــگام روبه‌روشــدن بــا دیگــران، در چگونگــی رفتار آن‌ها بســیار اثرگذار اســت و ســبب جذب 

افراد می‌شــود. چگونگی برخورد با دیگران در اســام بســیار اهمیت دارد و در آیاتی فراوان از قرآن 

یــم از آن ســخن به میان آمده اســت. خداونــد در یکی از آیات به پیامبر خــود چنین می‌فرماید:  کر

وا مِ�نْ حَوْلِک<. 
�ضُّ �فَ �نْ �بِ لاَ

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال ل�ی ا غ�َ

�ظًّ �تَ �فَ وْ ک�نْ
َ
هُمْ وَ ل

َ
�تَ ل هِ لِ�نْ

َ
ما رَحْمَة�ٍ مِ�نَ اللّ �بِ

>�فَ
)آلمع‌ــنار: 159(

[ شــدى و اگــر تندخــو و ســخت‌دل  پــس بــه ]برکــتِ‏[ رحمــت الهــى، بــا آنــان نرم‌خــو ]و پرمهــر

بــودى قطعــا از پیرامــون تــو پراکنــده م‏ىشــدند. 

در ایــن آیــه خداونــد به یکــی از ویژگی‌های بســیار مهــم پیامبر گرامی اســام؟ص؟؛ که نرمش در 

: 88؛ نهج‌البلاغه: حکمـت113، خطبۀ 192 و 193 و نامۀ 46. .ک: تفاسـیر آیات: شـعراء: 215، مائده: 54، حجـر 1  . ر
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کنده‌‌شــدن مردم از  برابــر افــراد نــادان و گنهــکار اســت، اشــاره کــرده و تندخویــی را عاملی بــرای پرا

ی و همــکاران، 1371، ج3: 141( اطراف او دانســته اســت. )مکارم شــیراز

امام‌علی؟ع؟ می‌فرمایند: 

بِهِ«. )سیدر ضی، 1379: حکمت333( ْـ ـؤْمِنُ بِشْـرُهُ فِِیوَ جْـهِهِوَ  حُزْنُهُ فِِیقَ ل ُ
ْ
»الْم

شادى مؤمن در چهره‌ و اندوهش در دل اوست. 

حضــرت در کلام حکیمانــۀ خــود، ویژگــی مؤمنــان راســتین را شــادی در چهــره بیــان کرده‌انــد. 

آنان هنگام معاشــرت، شــادی در چهره دارند و اندوه خود را به دیگران منتقل نمی‌ســازند. )مکارم 

ی و همــکاران، 1390، ج14: 675( شــیراز

همچنیــن در نامــه‌ای بــه والــی مصــر به او دســتور داده‌اند کــه با مردم بــا چهره‌ای شــاد برخورد 

کنــد و رفتــارش همراه با نرمی باشــد: 

مْوَ جْهَک«. )سیدر ضی، 1379،ان مۀ27(  ُ
َ
ا بْسُطْ لَه مْجَ انِبَکوَ  ُ

َ
لِنْ لَه

َ
»وَ أ

با آنان نرم‌خو ، مهربان و گشاده‌رو باش. 

آیت‌الله ناصری؟رح؟ نیز گشاده‌رویی و سرور چهره را از ویژگی‌های مؤمنان دانسته‌اند. )ناصری، 

 )307  :1401

گردان و نزدیــکان ایشــان، ایــن صفــت به‌طــور ویــژه در آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ وجــود  بــه بیــان شــا

ی همــۀ مــردم بــاز بــود. )فروزبخــش، بی‌تــا: 27 و 59 و53( داشــت و درِ خانــه ایشــان بــه رو

ی نرم  بــا نظــر بــه آنچــه از خوش‌رویــی و نرم‌خویــی بیان شــد، داشــتن چهره‌ای گشــاده و رفتــار

و بــه‌دوراز خشــونت در تعامــات اجتماعــی، در جلــب محبــت و  بهبــود روابط اجتماعی، بســیار 

پســندیده است.

بردباری

ی اســت. صبــر را در اصطــاح،  یکــی دیگــر از شــاخص‌های مهــم آداب اجتماعــی، بردبــار

کرده‌انــد. )کراجکــی، بی‌تــا: 143( ی‌هــا معنــا  گرفتار مضطرب‌نشــدن در بلاهــا و 

، نیرویی است که انسان را در امور ناخوشایند توانمند می‌کند. توانمندشدن او پایداری در  صبر

برابر سختی‌های زندگی یا مشکلات و اختلاف‌نظرها در روابط را به‌دنبال دارد. این ویژگی سبب 

می‌شود انسان در چنین وضعیتی واقعیت را پذیرفته، درپی راه‌حلی منطقی باشد. )پسندیده، 1384: 111( 
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که در آن‌ها پیامبران و اولیای خدا  اهمیت این ویژگی را می‌توان از آیات فراوانی متوجه شــد 

ی دعوت شــده‌اند. خداوند می‌فرماید:  ی و پایدار و مؤمنان به صبور

<. )بقره: 153( �ن ر�ی ا�بِ
هَ مَعَ الصَّ

َ
�نَّ اللّ لا�ةِ �إِ رِ وَ الصَّ �بْ

الصَّ وا �بِ
�نُ ع�ی وا اسْ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال �ی

أ�َ
ا  >�ی

یــرا خــدا بــا شــکیبایان  اى کســانى کــه ایمــان آورده‏ایــد، از شــکیبایى و نمــاز یــارى جوییــد؛ ز

اســت. 

ی هرگــز بــه معنــای تسلیم‌شــدن در برابر عوامــل شکســت و تحمل بدبختی‌ها نیســت؛  بردبــار

، از عوامل مهم  یخ، صبر گواه تار ی در برابر رخدادها و مشــکلات اســت. به  بلکه به معنای پایدار

،  پشــتوانه‌ای اســت کــه آدمی بــا کمک آن  ی اســت. صبر بــرای غلبــه بــر ســختی‌ها و ســبب پیــروز

ی اهمیت دارد کــه هیچ‌کدام از عوامل پیشــرفت افراد  می‌توانــد بــه جنگ ســختی‌ها بــرود و به‌قدر

ی و همــکاران، 1371، ج1: 518(  و جامعــه به‌انــدازۀ آن اثرگذار نیســت. )مکارم شــیراز

نمونــۀ کامــل صبــر و مقاومت در راه حق و بــرای حق، یعنی امیرمؤمنــان؟ع؟ در بیان فضیلت 

صبر چنیــن فرموده‌اند: 

 
َ
ــرَ فِِیجَ سَــدٍ لَا خَ ی

َ
سَــدِ،وَ  لَا َ

ْ
ــنَا لْج سِ مِ

ْ
أ ــّرَ ــنِالاک  یَم ِ

ْ
ــنَا لْإ ــرَ مِ بْ لا صَّ ــإِّنَ ، فَ ــرِ بْ

یکــمْ بِلاصَّ
َ
»وَعَ ل

 صَبْــرَ مَعَــهُ«. )ســیدر ضی، 1379: حکمــت82(
َ
[ فِِی إِیَمــنٍا لَا  ]خَیــرَ

َ
سَ مَعَــهُ،وَ  لَا

ْ
رَأ

و بــر شــما بــاد بــه شــکیبایى، چــون صبر بــرای ایمــان به‌منزلۀ ســر بــرای بــدن اســت. در بدنى 

کــه ســر نیســت و در ایمانى که شــکیبایى نیســت، خیــرى وجود نــدارد. 

، عضــوی بســیار مهــم در ســر اســت و وظیفــۀ فرماندهــی و نقــش اتــاق کنتــرل را دارد و بــا  مغــز

جداشــدن ســر از بدن، زندگی انســان به پایان می‌رسد. علت تشــبیه صبر به سر در کلام حضرت 

ی، دیگــر ایمانــی  ن بردبــار یــرا جایــگاه صبــر در ایمــان نیــز همین‌گونــه اســت. بــدو همیــن اســت؛ ز

ی و همــکاران، 1390، ج12: 494 و  بــرای انســان بــرای تحمــل ســختی‌ها باقــی نمی‌مانــد. )مــکارم شــیراز

.ک: خطبــۀ193( ر

کــه در طــول  تی  ازنظــر آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ مؤمــن بایــد در معاشــرت‌ها و ناملایمــات و مشــکلا

ی پیشــه کند و برخوردهایش مطابق شــرع باشــد. )ناصری، 1401:  روز با آن‌ها روبه‌رو می‌شــود، بردبار

ی‌شــان حکایت  ی‌ها و ســختی‌های زندگی، از بردبار 373( ســیرۀ خود ایشــان نیز در تحمل بیمار

دارد. )فروزبخــش، بی‌تا: 33(

گزیربودن  بــا نظــر به فضیلت صبر در کلام خداوند و امیرمؤمنان؟ع؟ و آیت‌الله ناصری؟رح؟ و نا
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یارویی با برخی مشــکلات و تزاحمات در روابط اجتماعی، ســزاوار اســت انسان‌ در  انســان‌ها از رو

ی و استقامت را انتخاب کند. مســیر رســیدن به اهداف والای خود، صبور

وفای به عهد

یکــی از شــاخص‌های آداب اجتماعــی، وفای به عهد و پیمان اســت. وفای به عهد که از دو واژۀ 

ی بر عهد و پیمانی است که فرد  »وفا« و »عهد« ترکیب یافته، به معنای عملی‌کردن ادعا و استوار

با دیگران دارد. )برومند و دیگران، 1384، ش96: 12( اســاس ارتباط انســان‌ها در اجتماع، به عملکرد 

آن‌هــا در پیمان‌هــای میان آن‌ها وابســته اســت. وفای بــه عهد از طبیعت انســان نشــئت می‌گیرد؛ 

ن نیــاز بــه برهــان، اهمیــت آن را در روابــط اجتماعــی تصدیــق می‌کند. انســان  یــرا هــر فــردی بــدو ز

می‌دانــد کــه در لزوم وفای به پیمان، تفاوتی میان مســلمان و غیر او نیســت. )دلشــاد تهرانی، 1383، 

کید شده است. خداوند می‌فرماید:  یم نیز تأ کر ی از قرآن  ج3: 433( وفای به عهد در آیات بسیار

ودِ<. )مائده: 1( عُ�قُ
ْ
ال وا �بِ

وْ�فُ
أ�َ
وا  مَ�نُ

آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هَا ال �ی

أ�َ
ا  >�ی

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به قراردادها]ى خود[ وفا کنید. 

کلمــۀ »عقــد« در لغــت به معنای گره‌زدن چیزی به چیز دیگر اســت. این گره به‌گونه‌ای اســت 

کــه امــکان جداشــدن یکــی از دیگــری وجــود نــدارد. واژۀ »عقــد« در اصطــاح بــه عمــل یــا ســخنی 

کــه بیــن دو چیز ارتبــاط برقرار کنــد و این ارتبــاط به‌گونه‌ای باشــد کــه جدایی آن‌ها  گفتــه می‌شــود 

ودِ« وفای به عهد را دســتور داده و این دســتور  عُ�قُ
ْ
ال وا �بِ وْ�فُ

أ�َ
امکان‌پذیــر نباشــد. خداونــد بــا عبــارت »

تمــام نمونه‌هــای عقد را شــامل می‌شــود. )طباطبایــی، 1390، ج5: 157( 

کــه خداونــد بــر عهــدۀ آن‌هــا قــرار داده اســت؛ ازایــن‌رو  اســاس زندگــی انســان‌ها چیــزی اســت 

مؤمنــان حــق شکســتن پیمان‌هــا و چــاره‌ای جــز پذیرفتــن مســئولیت پیمان‌هــای خــود ندارنــد.1 

)11 ج8:  )فضــل‌الله، 1419، 

امام‌علــی؟ع؟ در یکــی از خطبه‌هــای خــود، نخســت از اهمیــت وفــا و راســتی ســخن گفته‌اند 

کــه خیانــت را نشــان خردمنــدی می‌داننــد، افــراد باهــوش را  و به‌رغــم تصــور عــده‌ای پیمان‌شــکن 

.ک: ســید رضــی، 1379: خطبــۀ41 و  وفــادار بــه پیمان‌هــای خــود و طــرف‌دار صداقــت دانســته‌اند. )ر

ج2: 445( ی و همــکاران، 1390،  مــکارم شــیراز

یم: 54، نحـل: 95، بقره: 40 تا 43 و مائده: 7. ، ذیل آیات: اسـراء: 34، مر .ک: تفاسـیر 1 . ر
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نیز در یکی از کلمات کوتاه خود به وفاداری به پیمان و شرایط آن امر نموده و چنین فرموده‌اند: 

وْتَدِاهَا«. )سیدر ضی، 1379: حکمت155(
َ
مَمِ فِِی أ »إِعْتَصِمُو ابِلاذِّ

به عهد و پیمان و شرایط آن وفادار باشید. 

»أوتاد« به معنای میخ‌ها اســت. ابن‌میثم در شــرح کلام حضرت، اوتاد را اســتعاره از احکام و 

یرا احکام و شرایطی که برای قراردادها وضع می‌شود حکم میخ  شرایط قراردادها دانسته است؛ ز

و نگه‌دارنــدۀ پیمــان را دارنــد. افــراد بــا پایبنــدی بــه احــکام و شــرایط قراردادها از غضــب خداوند 

پرهیــز می‌نماینــد تا از عذاب او در امان بماننــد. )ابن‌میثم، 1420، ج5: 333(

ی را نمی‌پذیرفتند یــا در صورت پذیرش،   ســیرۀ آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ نیز این‌گونــه بود که یــا کار

حتمــا تــا انتهــا آن را ادامه می‌دادند. )فروزبخــش، بی‌تا: 36(

کلام امیرمؤمنان علی؟ع؟ و دستور خداوند به رعایت و پایبندی به شرایط پیمان‌ها و اهمیت 

وفای به عهد در سیرۀ آیت‌الله ناصری؟رح؟ آشکار است و با توجه به اینکه سرمایۀ افراد در تعاملات 

اجتماعــی، اعتمــاد اســت و پایبندنبــودن به پیمان‌هــا، بی‌اعتمادی را در پی دارد؛ لازم اســت در 

ی و بهبــود روابــط اجتماعــی، افــراد بــه پیمان‌هــای خــود بــا دیگــران، پایبند باشــند. جهــت پایــدار

گذشت

کــه  گذشــت اســت. عفــو یعنــی فــردی  یبــا و مثبــت در آداب اجتماعــی،  یکــی از شــاخص‌های ز

ج۹: 119(  شایســتۀ حقــی اســت، از حــق خــود بگــذرد و ذمــۀ فــرد ظالــم را آزاد ‌کنــد. )غزالــی، بی‌تــا، 

گــر در تعامــات اجتماعی خود به  گذشــت در ســیرۀ معصومان؟عهم؟ بســیار دیده می‌شــود و افراد ا

آن توجــه کننــد، در تقویــت بنیــان خانــواده و ســایر روابــط اجتماعــی بســیار مؤثــر اســت. )بهرامی و 

گر به آن  ی، 1395و مظاهری، بی‌تا: 38( گذشــتن از خطای دیگران، از شاخص‌هایی است که ا نماز

ی، 1392: 199( ی از کشــمکش‌ها در محیط جامعه خاتمه می‌یابد. )مکارم شــیراز توجه شــود، بســیار

در آیات بسیاری از قرآن کریم دربارۀ گذشتن از خطای دیگران سخن به میان آمده و مسلمانان 

به این خصلت پسندیده تشویق شده‌اند. خداوند در یکی از این آیات چنین فرموده است: 

ه<. )شوری: 40(
َ
ى اللّ

َ
رُهُ عَل ْ ج�

أ�َ


حَ �فَ
َ
صْل

أ�َ
ا وَ  مَ�نْ عَ�ف

لها �فَ  م�ث
ة�ٌ �ئَ ة�ٍ سَ�ی

�ئَ اءُ سَ�ی ز� َ >وَ ج�
و جــزاى بــدى، ماننــد آن بــدى اســت؛ پــس هرکــه درگــذرد و نیکــوکارى کنــد، پــاداش او بــر 

]عهــدۀ‏[ خداســت. 
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خداونــد در ایــن آیــه، نخســت از برابــری مجــازات بــا ظلــم صحبــت نمــوده و در ادامــه بــرای 

کم‌شــدن آرامــش در جامعــه، بــه عفــو دســتور داده و پــاداش کســانی کــه از حق خــود می‌گذرند  حا

را برعهــده گرفتــه اســت. البتــه این امــر برای دفاع از ظلــم ظالم نیســت؛ بلکه بــرای هدایت افراد و 

ج20: 465(  ی و همــکاران، 1371،  ی پیوندهــای اجتماعــی اســت.1 )مــکارم شــیراز پایــدار

مولای متقیان؟ع؟ می‌فرمایند: 

ــهِ«. )ســیدر ضی، 1379:  ی
َ
ــدْرَةِعَ ل قُ

ْ
 لِل
ً
ــهُشُ ــکار عَ نْ ــوَ عَفْ

ْ
ــلِلا  ــدُوِّک، فَجْاعَ عَ 

َ
ــدَرْتَعَ ــى »إِذَقَ ا

حکمــ ت11(

وقتى بر دشمن غلبه کردى، گذشت از او را شکرانۀ پیروزى بر وى قرار بده. 

امام‌علــی؟ع؟ در بیــان روش برخورد با دشــمن، به گذشــت دعوت نمــوده، درصدد توجه‌دادن 

.ک: خطبــۀ193 و حکمت211( بــه فضیلت آن هســتند. )ابن‌میثــم، 1420، ج5: 244 و ر

کــه افــراد در مســیر حرکــت به‌ســمت اهــداف خــود  زندگــی در بســتر جامعــه به‌گونــه‌ای اســت 

، بــرای دیگــران مشــکلی درســت کننــد و از نظــر  ممکــن اســت بــر اثــر خودخواهــی یــا عوامــل دیگــر

یم، خــدا نیز از اشــتباهات مــا نمی‌گذرد و  گــر مــا از اشــتباهات دیگــران نگذر آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ ا

چــون اشــتباهات مــا بیشــتر اســت، بــه ضررمــان می‌شــود. )ناصــری، 1401: 437(

ی روابط، بهتر اســت افرادی   بــا نظــر بــه فضلیت عفو و برای تحقق آرامش در جامعه و پایدار

که حق آن‌ها ضایع شــده، درصورتی‌که باعث سوءاســتفادۀ ظالم نشــود، او را ببخشند.

شاخص‌های سلبی

یــم و نهج‌البلاغه و  منظــور از شــاخص‌های ســلبی، آن‌دســته از نمودهایــی هســتند کــه در قــرآن کر

از منظــر آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ به‌صورت منفــی به کار رفته‌ و نکوهش شــده و از آن‌هــا نهی کرده‌اند. 

کرد: در ایــن بخش، تعــدادی از آن‌ها را بررســی خواهیم 

تکبر

ی  ی در تعامــات اجتماعــی اســت که بایــد از آن دور ک رفتــار تکبــر از آســیب‌های بســیار خطرنــا

یــج  کــه در آن انســان خــود را برتــر از دیگــران می‌بینــد. )کانــون نشــر و ترو شــود. تکبــر حالتــی اســت 

کــه دارای  ن افــرادی بــه وجــود می‌آیــد  فرهنــگ اســامی، 1389، ج1: 595( معمــولاً ایــن حالــت در درو

: 85، شـوری: 43، مائده: 45 و بقره: 237. .ک: حجر 1  . ر
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یشــۀ ایــن حالــت،  امتیــازات مــادی یــا معنــوی هســتند و خــود را همــه‌کارۀ جهــان می‌پندارنــد. ر

احســاس حقــارت و ضعــف نفــس اســت و فرد مبتــا، گاهــی در افکار باطــل خود غرق می‌شــود و 

پی مبــارزه بــا آن و درمان خود باشــد؛  دیگــران را نادیــده می‌گیــرد. حــال آنکــه چنیــن فــردی باید در

یرا این ویژگی ممکن اســت ســبب ارتکاب گناهان بســیار گردد و مانعی در مســیر رشــد و کمال  ز

فــرد شــود. )اســماعیلی یــزدی، 1386: 494(

ی نکوهش شــده است. خداوند می‌فرماید:   این ویژگی، در آیات بســیار

ور<.  �خُ
الٍ �فَ �ت حِ�بُّ کلَّ مُ�خْ هَ لا �ی

َ
�نَّ اللّ  �إِ

ً
رْ�ضِ مَرَحا

�أَ
ْ
مْ�شِ �فیِ ال اسِ وَ لا �تَ

ک لِل�نَّ
َ

دّ رْ �خَ صَعِّ >وَ لا �تُ
)لقمــنا: 18(

و از مــردم ]بــه نِخــوت‏[ رُخ برمتــاب و در زمیــن خرامــان راه مــرو کــه خــدا خودپســندِ لاف‌زن را 

دوســت نمــ‏ىدارد. 

 » « یعنی کج‌بودن گردن و »تصعیر در المیزان، ذیل این آیه به نقل از راغب آمده است: »صعر

ی در آن معنا  یــاده‌رو . واژۀ »مرح« نیز به‌شــدت خوش‌حالی و ز ی تکبــر یعنــی گردانــدن گــردن از رو

ی‌گرداندن  شده است. با نظر به این معانی، خداوند از راه‌رفتن، مانند افراد بسیار خوش‌حال و رو

کید نموده که متکبران را دوســت  ی تکبــر منــع نموده اســت. خداوند در پایــان آیه تأ از مــردم از رو

نــدارد. علــت اســتفاده از واژۀ »مختــال« ایــن اســت که فــرد متکبر خــود را این‌گونه خیــال می‌کند؛ 

ولی چنین نیست. )طباطبایی، 1390، ج16: 219( لقمان در اینجا به دو صفت تکبر و خودپسندی 

ی و همکاران، 1371،  کرده که موجب خراب‌شــدن ارتباطات اجتماعی اســت. )مکارم شــیراز اشــاره 

.ک: بقره: 34، لقمان: 19( ج17: 54 و ر

مــولای متقیــان؟ع؟ در نهج‌البلاغــه فــراوان از ایــن خصلــت ناپســند صحبــت فرمــوده و مــردم 

را بــه پرهیــز از آن ســفارش نموده‌انــد. حضــرت در یکــی از کلمــات کوتــاه خــود چنیــن می‌فرمایند: 

قَ بْرَک«. )سیدر ضی، 1379، حکمت398( ا ذْرْک »ضَعْ فَخْرَکوَ ا حْطُطْک بْرَک،وَ 

یز و قبرت را یاد کن.  ، کبر خود را فرور فخرفروشی را بگذار

که مایۀ افتخار اســت و  گونی امتیازاتی داشــته باشــد  گونا هر انســانی ممکن اســت از جهات 

گر بخواهد به‌وســیلۀ آن‌ها خود را از دیگران برتر بداند، بســیار ناپسند  اشــکالی در آن نیســت؛ اما ا

.ک: خطبۀ167( ی و همکاران، 1390، ج15: 243 و ر اســت. )مکارم شیراز

کــه در  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ محشورشــدن متکبــران در قیامــت را به‌صــورت مورچــه دانســته‌اند 
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، مطالعۀ کتاب‌هــای اخلاقی مانند:  یر پا له می‌شــوند. ایشــان بــرای درمان تکبــر شــلوغی قیامــت ز

ی  معراج‌الســعاده و جامع‌الســعاده را ســفارش نموده‌انــد و خــود نیــز در تعامــات اجتماعــی رفتــار

متواضعانــه و بــه‌دوراز تکبــر داشــته‌اند. )ناصــری، 1401: 189 تــا 192 و فروزبخــش، بی‌تــا: 59(

یم و کلام مولای متقیان؟ع؟ در نهج‌البلاغه و با نظر  با توجه به نکوهش این صفت در قرآن کر

به آسیب‌های جبران‌ناپذیری که ممکن است بر زندگی افراد وارد کند، باید از آن پرهیز شود.

دروغ‌گویی

دروغ‌گویــی یکــی از آســیب‌ها در روابــط اجتماعــی اســت کــه جــزو بدتریــن آفــات زبــان به‌حســاب 

ج6: 790( و  کــذب، نقیــض صــدق )ابن‌ســیده، 1421،  می‌آیــد و معــادل عربــی آن »کــذب« اســت. 

بــه معنــای مطابقت‌نکــردن بــا واقعیــت یــک گفتــار یــا خبــر اســت. به‌رغــم راســت‌گویی که ارزشــی 

ی  گفتــار خــود از دروغ دور مثبــت در ادب دارد، دروغ‌گویــی امــری منفــی اســت. انســان بایــد در 

کنــد. منفی‌بــودن دروغ‌گویی در این منحصر نیســت که فرد ســخنی بگوید کــه می‌داند با واقعیت 

ن علم  ی نادانی و بدو مطابقــت نــدارد؛ بلکــه دقت در این امر باید به‌گونه‌ای باشــد که حتــی از رو

یرا در ایــن صورت نیــز فــرد، کار زشــتی را انجام  و یقیــن نیــز ســخنی بــه خــدا نســبت داده نشــود؛ ز

داده اســت. )مصبــاح یــزدی، 1391، ج3: 332( مســئلۀ راســت‌گویی و پرهیــز از دروغ بســیار اهمیت 

دارد و خداونــد متعــال در آیــات فراوانــی انســان‌ها را از دروغ‌گویــی نهــی فرموده اســت. بــرای نمونه 

خداونــد می‌فرماید: 

)3 : ار<. )زمر
�بٌ ک�فَّ هْدی مَ�نْ هُوَ کاذ�ِ هَ لا �ی

َ
�نَّ اللّ >�إِ

در حقیقت، خدا آن کسى را که دروغ‏پردازِ ناسپاس است هدایت نم‏ىکند. 

یک قرار داده‌انــد از هدایت  خداونــد متعــال در ایــن آیــه، افــراد دروغ‌گو را که بــرای خداوند شــر

خــود محــروم فرموده اســت. )زحیلــی، 1411، ج23: 243(

رشــد انســان‌ در گــرو پایبنــدی به‌راســتی در کــردار و گفتــار اســت. بــا نظر بــه نیازهــای روحی و 

، آن‌ها چاره‌ای جز زندگی در بستر جامعه ندارند و بقای چنین حیاتی  جسمی انسان‌ها به یکدیگر

گر انسان بنای همۀ کارهای  ی و راســتی میان افراد جامعه تضمین می‌شود. ا در ســایۀ درست‌کار

خــود را بــر راســتی بگــذارد و از هرنــوع ناراســتی به دور باشــد، زمینه برای رســیدن به کمــال برای او 

ی جامعۀ بشــری، با پرهیز از دروغ‌گویی بازمی‌شــود. یرا پنجره‌های ســعادت به‌رو فراهم می‌شــود؛ ز
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امام‌علی؟ع؟ در این‌باره به فرزند خود امام‌حســن؟ع؟ می‌فرمایند: 

یــک 
َ
ــدُعَ ل بَعِیــدَوَ  یبَعِّ

ْ
یــکلا 

َ
بُِعَ ل ــرَبِای قَــّر ــهُلاک سَّ بِا، فَإِنَّ

َ
کــذّ
ْ
»وَ إِیــاکوَ  مُصَدَاقَــةَلا 

یــبَ«. )ســیدر ضی، 1379: حکمــت38( قَرِ
ْ
لا

ــا دروغ‌گــو حــذر کــن؛ چراکــه ماننــد ســراب اســت، دور را در نظــرت نزدیــک و  و از رفاقــت ب

نزدیــک را دور می‌کنــد. 

حضرت در کلام خود، دوســتی با دروغ‌گو را به ســراب تشــبیه فرموده و فرزند خود را از دوستی 

بَعِیدَ...« در اینجا به وجه این تشــبیه اشــاره 
ْ
یکلا 

َ
ِبُعَ ل با چنین‌فردی نهی نموده‌اند. عبارت »یقَّر

کــه از آن ســخن می‌گوید را  یــرا واقعیت چیزی  می‌کنــد. انســان دروغ‌گــو به ســراب شــباهت دارد؛ ز

مخفی نگه می‌دارد. مخفی‌نگه‌داشــتن حقیقت، ســبب آســان جلوه‌نمودن کارهای مشــکل و دور 

می‌شــود و عکــس آن نیــز صــادق اســت؛ یعنــی کارهــای آســان و نزدیــک، دور بــه نظــر می‌رســد. با 

این حال همان‌گونه که ســراب، واقعاً آب نیســت و فقط آب به نظر می‌رســد، واقعیت پشــت‌پردۀ 

کلام دروغ‌گــو نیــز به‌گونــه‌ای دیگر اســت و ایــن وارونه جلوه‌دادن‌ها براســاس هدف‌های او اســت. 

ج5: 262( )ابن‌میثم، 1420، 

یرا  آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ دروغ را از گناهــان کبیــره دانســته کــه انســان بایــد از آن برحــذر باشــد؛ ز

فقــدان بهره‌منــدی از هدایــت خداونــد، فراموشــی و محروم‌شــدن از نمازشــب را برای فــرد به‌دنبال 

خواهــد داشــت. همچنیــن ایشــان بــر ایــن بــاور اســت که انســان بایــد همیشــه و همه‌جا راســت‌گو 

باشــد. )ناصــری، 1401: 123 تــا 126(

انسان ذاتاً حقیقت‌طلب است و راست‌گویی در بهبود تعاملات اجتماعی بسیار مؤثر است 

گــون میــان  گونا یــرا مراعات‌نکــردن آن در جامعــه و در روابــط  و بایــد ســرلوحۀ روابــط قــرار بگیــرد؛ ز

تی فراوان ازجمله بی‌اعتمادی را در پی خواهد داشت. نیز سبب بروز آسیب‌هایی  افراد، مشکلا

ی اســامی خواهد شــد. جبران‌ناپذیر در مســیر حفظ خانواده، تربیت فرزندان و تمدن‌ســاز

غیبت

ک زبان اســت. غیبت  غیبــت یکی از شــاخص‌های ســلبی در آداب اجتماعــی و از آفات خطرنا

گر بشــنود، ناراحت شود و از مطرح‌شدن آن، راضی  یعنی در نبود شــخص، چیزی گفته شــود که ا

نباشــد. البتــه  به‌شــرط اینکــه مــردم آن مطلب را عیــب بدانند و آن عیب واقعاً در شــخص باشــد 

گون آن نیســت. )قمــی و نراقــی، 1389: 162( این آفت  و دربــارۀ نــوع عیــب، نیز تفاوتــی بین انــواع گونا
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کــه حتــی ممکــن اســت ســبب نابــودی رابطــه‌ای  ی بــر ارتباطــات اجتماعــی اثــر می‌گــذارد  به‌قــدر

دوســتانه بــا ســابقه‌ای طولانی شــود. بــا نظر به اینکــه حفظ کرامت انســان، اصلی اساســی در دین 

یم نکوهش شــده اســت. خداوند متعال می‌فرماید: >وَ  کر اســام اســت، غیبت به‌شــدت در قرآن 

مُوهُ<. )حجــرات: 12( کرِهْ�تُ  �فَ
ً
ا �ت هِ مَ�ی �ی خ�

أ�َ
حْمَ 

َ
کلَ ل

أ�ْ
 �نْ �ی

أ�َ
حَدُکمْ 

أ�َ
حِ�بُّ   �ی

أ�َ
 

ً
ا عْ�ض َ کمْ �ب عْ�ضُ َ �بْ �ب �تَ �غْ لا �ی

که گوشت برادر مرده‏اش  و بعضى از شما غیبت بعضى نکند؛ آیا کسى از شما دوست دارد 

ید‏.  را بخورد؟ از آن کراهت دار

خداونــد در ایــن آیــه بــا محدودکردن آزادی انســان‌ها در بیان عیب‌های پنهــان افراد، به حفظ 

یــرا خداونــد به‌ مؤمــن این حــق را داده کــه کمبودها و  یــم عمومــی در اجتمــاع فرمــان می‌دهــد؛ ز حر

گاه گــردد، حق نــدارد که بی‌اجازۀ شــخص،  گــر کســی از آن‌هــا آ عیب‌هــای خــود را پنهــان کنــد و ا

آن‌هــا را برای کســی بازگــو نماید. )فضــل‌الله، 1419، ج21: 154(

کــه آیــا یکی از شــما  در ایــن آیــه ابتــدا از غیبــت نهــی و ســپس ایــن پرســش طــرح شــده اســت 

دوســت دارد گوشــت بــرادر مــردۀ خود را بخورد؟ معلوم اســت که هیچ انســانی دوســت نــدارد این 

کار را انجــام دهد. 

کــه در اســام ماننــد  کــه غیبــت مســلمان  هــدف خداونــد در طــرح ایــن پرســش ایــن اســت 

برادرنــد، شــبیه بــه خــوردن گوشــت برادر مــردۀ خود اســت و چون این حالــت برای هرفــردی انزجار 

که در آن روحیۀ‌ هر انســانی آســیب  ایجاد می‌کند، خداوند با ارائۀ این صحنه و بیان این تشــبیه 

، 1420، ج26:  می‌بینــد و بــا ایجــاد حالــت ‌کراهــت، زشــتی غیبــت را بیــان نمــوده اســت. )ابن‌عاشــور

ج6: 437( 212 و شــاذلی، 1425، 

امام‌علی؟ع؟ م‌ىفرمایند: 

لغْیبَةُجَ هْدُلا عَجِاز«. )سیدر ضی، 1379: حکمت461(
َ
»ا

غیبت، کوشش ناتوان است. 

در میان گناهان کمترگناهی مانند غیبت نشــانۀ ناجوانمردی اســت. هرانســانی ممکن است 

ی فرد  یرا با افشای آن، آبرو نقصی داشــته باشــد؛ ولی بیان آن پشــت ســر او بسیار ناپسند اســت؛ ز

گاهــی به‌دلیــل  ج15: 616( افــراد  ی و همــکاران، 1390،  در معــرض خطــر قــرار می‌گیــرد. )مــکارم شــیراز

که این عمل  کوتاه خود، با بیان این مطلب  حسادت غیبت می‌کنند. امام‌علی؟ع؟ در این کلام 

از فــرد ناتــوان ســر می‌زند، مؤمنان را از آن بر حذر داشــته‌اند. )ابن‌میثــم، 1420، ج5: 460( 
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یف و دارای عزت‌نفس، پشت ســر مردم بدگویى نم‌ىکنند. این خصلت تنها  انســان‌های شر

ی، 1382: 37( حضرت در  که به دنبال زدن خنجر از پشــت هســتند. )بهار در افراد ضعیفی اســت 

مــوارد دیگــری نیــز از غیبت و حتی شــنیدن آن نهــی فرموده‌اند که در این مجال امــکان پرداختن 

به آن نیســت. )رک: خطبۀ140 و 141(

کــه بــرای معصیــت وجــود دارد،  گونــی  گونا در دیــدگاه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ از میــان ابزارهــای 

ینه‌ای  یرا گناهان زبانی ازجمله: غیبت، آســان اســت و برای فــرد هز گناهــان زبــان بیشــتر اســت؛ ز

کــه غیبــت،  یختــه اســت. افــراد بایــد در نظــر داشــته باشــند  نــدارد و متأســفانه امــروزه زشــتی آن ر

استجابت‌نشــدن دعاهــا و نابــودی اعمــال انســان را به‌دنبــال دارد. )ناصــری، 1401: 160( همچنیــن 

گناه‌نکــردن و انجــام واجبــات بــود. )فروزبخــش، بی‌تــا: 22( ســفارش اول و آخــر ایشــان، 

با نظر به نهی خداوند و کلام امام‌علی؟ع؟ و بیانات آیت‌الله ناصری؟رح؟ در آثار گناه و توصیه 

ی روابط  ی انســان، لازم اســت برای پایــدار کید اســام بر حفظ آبرو بــه تــرک گناهــان و همچنیــن تأ

کار پرهیز شــود. و دورماندن از پیامدهای غیبت، از این 

تجاوز به‌حقوق دیگران 

یکــی از ظرافت‌هــای عمــل در تعامــات اجتماعــی، تجاوز‌نکــردن به‌حقــوق دیگران اســت. تجاوز 

در لغــت بــه معنــای عبورکردن )راغــب اصفهانــی، 1412، ج1: 112( و گذشــتن )بســتانی، 1375: 14( و در 

برابــر دیگــران به آن تعــدی و ظلــم گفته می‌شــود.  اصطــاح بــه معنــای گذشــتن از حــد اســت و در

ف از قوانین موردنیاز مردم، 
ّ
)هاشمی شاهرودی، 1426، ج2: 354( با رعایت‌نکردن حقوق افراد و تخل

ی ناپســند اســت. )اســماعیلی یــزدی، 1386: 660( برای  ظلــم صــورت می‌گیــرد که از نظــر مردم رفتــار

همــۀ افــراد در جامعــه، حقوقی وجــود دارد کــه در زندگی اجتماعی باید حفظ شــود و بــه آن تجاوز 

برابــر رعایــت حقــوق دیگــران، موظــف هســتند دیگــران را نیــز  ن‌بــر مســئول‌بودن در نشــود. افــراد افزو

بــه رعایــت آن وادار ســازند تــا در جامعــه ناامنــی به‌وجــود نیایــد. )مصبــاح یــزدی، 1391، ج3: 194( در 

اســام همــگان باید حقــوق یکدیگــر را رعایت کننــد. خداوند متعــال می‌فرماید: 

کم<. )بقره: 194( �ی
َ
دى‏ عَل لِ مَا اعْ�تَ

ْ مِ�ث هِ �بِ �ی
َ
دُوا عَل اعْ�تَ

کمْ �فَ �ی
َ
دى‏ عَل مَ�نِ اعْ�تَ >�فَ

پس هرکس بر شما تعدّى کرد، همان‌گونه که بر شما تجاوز کرده، بر او تعدّى کنید. 

ی مهم اســت کــه هرچند تجــاوز را نمی‌پذیــرد، در مقابل  جــان و حقــوق افــراد در اســام به‌قدر

گــر افــرادی تجــاوز کننــد، دیگــران حــق دارند از خودشــان در مقابــل آن‌ها  آن ســکوت نمی‌کنــد و ا
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دفــاع کننــد. )قرائتــی، 1388، ج1: 305(

مــولای متقیان؟ع؟ در نکوهــش تجاوز به ‌حق دیگران می‌فرمایند: 

ــهُ«. )ســیدر ضی، 1379: 
َ
یــسَل 

َ
خَــذَ مَــل ا

َ
ــی اعَــبُا مَــنْ أ َ

ــهِ، إِنَّمَّ خِیــرِ حَقِّ
ْ
ــرْءُ بِتَأ َ

ْ
ی عَــبُاا لْم

َ
»لَا

حکمــت166(

کســی را بــرای تأخیــر حقّــش ســرزنش نمی‌کننــد؛ بلکــه کســی را ملامــت می‌نماینــد کــه 

چیــزى را ســتانده کــه حــق او نیســت. 

کلام حضــرت در پاســخ به فردی اســت کــه دربارۀ تأخیــر در مطالبۀ حق امامت پرســیده بود. 

حضرت به این نکته اشاره فرموده‌اند که فرد به‌سبب تأخیرافتادن حقش، مستحق سرزنش نیست 

و ســرزنش برای کســی است که به‌حقوق دیگران تجاوز کرده است. )فیض‌الاسلام، 1365: 1163(

در بیــان آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ رعایــت حقــوق اجتماعــی افــراد و تعدی‌نکردن به‌حقــوق دیگران 

لازمــۀ زندگــی اجتماعی اســت. )بنیــاد علمــی فرهنگی هاد(

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد و به‌جهــت ضــرورت وجــود امنیــت در جامعــه، لازم اســت افــراد 

کننــد. حقــوق یکدیگــر را رعایــت 

نتیجه‌گیری

از مجموع مطالب مطرح‌شــده در این پژوهش نتایجی به دســت آمد که به آن‌ها اشاره می‌نماییم.

ی نیازمند می‌کند  ، او را به ابــزار ضــرورت ارتبــاط انســان با دیگــران و اجتماعی‌بودن زندگــی او

تا نیازهای خود را برطرف نماید. با توجه به اینکه خداوند، خالق انســان اســت و بهتر از هرکســی 

می‌توانــد برنامــۀ ســعادت را بــرای او تنظیــم کنــد، شایســته اســت در جهــت اســتفادۀ بهتــر از ایــن 

، آداب اجتماعــی مربــوط به آن در آموزه‌های اســامی و ســیرۀ علما پیگیری شــود. ابــزار

در ایــن پژوهــش مهم‌تریــن شــاخص‌های آداب اجتماعی به‌صــورت ایجابی و ســلبی در قرآن 

یــم و نهج‌البلاغــه و دیــدگاه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بررســی شــد. مهم‌تریــن شــاخص‌های ایجابــی،  کر

ی ماننــد غیبت،  ی، وفــای بــه عهد و گذشــت اســت. امور اخــاص، تواضــع، گشــاده‌رویی، بردبــار

دروغ‌گویــی، تکبــر و تجــاوز به‌حقــوق دیگــران نیــز در حیطــۀ نمودهــای آداب ســلبی بایــد رعایــت 

گــردد و بــرای بهبــود روابط اجتماعی و حرکت در مســیر رشــد مــادی و معنوی از آن‌ها پرهیز شــود 

گردد. در پایان پیشــنهاد می‌شــود چون یک مقاله گنجایش بررســی تمامی  تا حیات طیبه محقق 
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کید بر دیدگاه آیت‌الله ناصری؟رح؟  یم و نهج‌البلاغه بــا تأ شــاخص‌های آداب اجتماعــی در قرآن کر

را ندارد، پژوهشگران علاقه‌مند در این زمینه، به شمارش و بررسی سایر شاخص‌ها در این زمینه 

گانــه بپردازند. و نیــز به بررســی آثار رعایت ادب در پژوهشــی جدا
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